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و متافيزيك صدرايي  چهاربعدگرايي
∗عليرضا منصوري

 كيدهچ
و در اين مقاله نشان خواهيم داد كه استدلال هاي صدرا در حمايت از حركت جـوهري

(جـوهر) منجـر بـه  (اعراض) با خود شـيء و تبيين نسبت صفات شيء حركت قطعي

و جسـم سـيال مـي  آن تصوير چهاربعدگرايانه از اشيا تـوان مـي،شـود كـه بـر اسـاس

م برنامه در بحث مسـتمرگرايي-تافيزيك معاصرهاي پژوهشي مشتركي براي تعامل بين

در-گراييو تدريج و متافيزيك صدرايي پيشنهاد كرد. ايـن تعامـل مشـترك، خصوصـاً

(وجـود) عـدم كوچـك خيزي مثل مسئلة اين زمينة مباحث مناقشه و مسئلة تـرين هماني

و مسئلة اعتباري (جزء لايتجزا) (يا نبـودن) اجـزاي زمـان جزء براي اجزاي زمان ي بودن

 سازي است. قابل پياده

 گرايي. چهاربعدگرايي، جسم سيال، مستمرگرايي، تدريج واژگان كليدي:

و مطالعات فرهنگي.∗ و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني  استاديار

19/5/92تاريخ تأييد:7/3/92تاريخ دريافت:
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 مقدمه

و نظريه مسائل اصيل فلسفه معمولاً بيرون از فلسفه خلق مي تـوان هاي فلسـفي را مـي شوند

شـود نظريـة صـورمـي هايي نظري براي حل اين مسائل به شـمار آورد؛ مـثلاً گفتـه تلاش

( طونافلا ر.ك: تلاشي فلسفي براي حـل مشـكل اعـداد اصـم بـود بـراي توضـيح بيشـتر،

Popper, 1952, pp.130-140 و بقـاي خـود را ). آن دسته از مكاتـب فلسـفي پويـايي

را حفظ مي و سياسي، ارتباط خـود و اخلاقي كنند كه با مسائل بيروني، اعم از مسائل علمي

و كنشگران آن با تلاش و حفظ كنند هاي آن را كسترش دهنـد. هاي نظري ظرفيت حدسها

و توسـعة ايـن سـنت عقلانـي بايـد  و براي حفـظ سنت فلسفة اسلامي پيشينة پرباري دارد

 هاي آن براي مواجهه با مسائل معاصر علمي استفاده كرد. كوشيد از ظرفيت

و مـدل اين، تعاملي دوسويه است كه از طريق ارائة حدس هـاي فلسـفي هـم هاي نظري

در مي و پويـايي و زمينـة تحـول و هـم امكـان توان سهمي در حل مسائل مورد نظر داشت

بـه چنان-خود فلسفة اسلامي را فراهم كرد كه چنين تغييراتي را در گـذار از فلسـفة مشـاء

پيايم. حكمت متعاليه شاهد بوده گيري اين امر در اين مقالـه خـواهيم كوشـيد ضـمن براي

ب و متافيزيـك صـدرايي در برقراري ارتباطي بين حث چهاربعدگرايي در متافيزيـك معاصـر

كنيم. بـه ايـن منظـور ابتـدا بـه هاي پژوهشيِ مشتركي را در اين زمينه پيشنهاد نهايت برنامه

و پـس از آن نشـان  معرفي اجمالي چهاربعدگرايي در متافيزيك معاصـر خـواهيم پرداخـت

كــه چگونــه اســتدلال ــ صــدراهــايخــواهيم داد جــوهري منجــر بــه در دف اع از حركــت

هـاي پژوهشـي مشـتركي بـراي در نهايـت برنامـه چهاربعدگرايي در مورد اشيا خواهد شد. 

و متافيزيك صدرايي پيشنهاد مي مـي شود كه اين برنامه تعامل بين متافيزيك معاصر توانـد ها

متافيزيـك شامل برخي مسائل متافيزيكي يا مسائلي در حوزة فلسفة فيزيك، مثل اسـتفاده از 

هـايي بـراي چهاربعدگرايانه در تعابير نظريـة كوانتـوم يـا نسـبيت خـاص، يـا ارائـة تبيـين 

و درهم .هاي كوانتومي باشد تنيدگي ناموضعيت

 . چهاربعدگرايي چيست؟1
و تدريج بهتر است چهاربعدگرايي را در ضمن مناقشة بين مستمر گرايان بر سر پاسخ گرايان
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او مند چگونه در زمان قرار دارند مانز ياياشبه اين مسئله كه طـ همانيِينچگونه يآنها در

م)Diachronic Sameness( زمان (يحفظ بـراي بحثـي مقـدماتي در ايـن مـورد، شود

,Louxر.ك:  متفـاوت داده شـده اسـت كـه دو پاسخبه اين مسئله*) معرفي كنيم.1998

ــه  ــر ب ــت منج ــاوت هس ــاختار متف ــييدو س ــناختي م ــود ش ــي،: ش ــو يك ــتمريرتص  مس

)Endurantism ش) كه در آن وبهيءكلّ در هـر لحظـه از زمـان يكجـا صورت مسـتمر

(تدريرتصوو ديگري، وجود دارد در ) كـه بـر اسـاس آن، Perdurantismيجي يا قطعي

ش»يمقطع«هر لحظه از زمان  شـو دارديء فعليت از در هـر يجيصـورت تـدر بـهيءكلّ

اشييمنجر به چهاربعدگراير اخير تصونيا مستقر است.لحظه از زمان  .شوديميادر مورد

) ش)Endurantismدر طيف مقابل، يعني از نظر مستمرگرايان يكجا صورتبهيءكلّ

و» علـيِ امـروز«د؛ مثلاً ندارنيزمانياجزاو اشيا مستمر در هر لحظه از زمان وجود داردو 

تمر، از اين جهـت كـه بـراي اشـيا اجـزايمسبه يك شيء اشاره دارند. تصوير» عليِ فردا«

سه زماني در نظر نمي بعدگرايي همخوان است؛ يعني اشيا در اين تصوير موجـوداتي گيرد، با

از اند؛ زيرا مثلاً من يك كـلّ هسـتم، متشـكل از اجـزا كـه ايـن اجـزا عبـارت بعدي سه انـد

و ذرات فيزيكي. چيزهايي مثل دست و پاها  **ها

طور كـه اجـزاي فضـايي دارد، ين، همانمتع يءشيكگرايان، نظرِ تدريجاما در مقابل، در

از گردايه (يزمانياجزااي »مـنِ فـردا«و»منِ امروز«و مثلاً است)Temporal partsاش

بهناشاره نداريءشيكبه . بـه عبـارت ديگـردناشاره داريءشيك»يِزمانياجزا«د، بلكه

ديهاناآنچه در زم از گردايـه بلكـه يسـت،نينمتعـيءشـ» يـك«ارد مختلف وجود آن اي

كهاجز مينمتع يءشيتكل است و كل شيء در يك بازة زماني مشـخص وجـوديرا سازند

 
ميو از تدريج (van Inwagen)اينواگن ونبهتوان از نمايندگان مستمرگرايان مي* سـيدربهتوان گرايان

(Sider)،لوئيس(Lewis) كواينو(Quine) كر  رد.اشاره

(يا حال مي ** ) در مورد زمان نيـز Presentistsگرايان= توان نشان داد كه اين تصوير با ديدگاه حضرگرايان

و اين هماني اين است كه اين همخوان است. پاسخ مستمرگرايان به مسئلة اين همانيِ هماني از طريق وحدت

م و عددي شيء در دو زمان ميفردي  شود. ختلف حاصل
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 يـات يـاهوي را زمـانياجـزا گرايـان دارد. اين نكته را نيز بايد در نظر داشـت كـه تـدريج

و انديمادزماني داراي واقعيت از نظر آنها اجزاي بلكه دانند،ي نمينظري صرفاًها برساخته

مي به اين) دارند.ي(توان علّيخواص مشخص ،گرايـانيجتـدر توان نتيجه گرفت كـه ترتيب

يااع و در تصوير آنهـايمي در نظر چهاربعديرا موجوداتيااش يان ، بـه واسـطة زمـان گيرند

آنياكه اشـتاس يگريد مستقلِ بعد يي،مثل سه بعد فضا واقعيت اجزاي زماني، در امتـداد

.دارندو امتداد گسترش

انيز در گذر زمان همانيينا ويناز نوع گرايان مسـتمركـه ي، آنچنـان عـدد همانيِ فردي

بـهيءشيكبهيكهر»يروزديِعل«و»امروزيِعل«يست؛ن پندارند، مي ارجاع ندارند، بلكه

داشاره دارديبه جزئ يكي-شخص اشاره دارنديكمختلفياجزا وجود داشـت يروزكه

د هـا يـا اجـزاي زمـاني ايان به ايـن بـرشگريجتدر. كه امروز وجود دارديبه جزئ يگريو

(مراحل«يا»ها فاز« «Phases or Stagesمي  گويند. ) يك شيء

در گرايان چه برهاني براي ديدگاه خود دارند؟ دو برهان اصلي كـه تـدريج تدريج گرايـان

ميحمايت از اين ديدگاه اقام تبكنند، يكي،ه و اعراض ييرتغ«يين برهان و ديگري،» خواص

تببرهان  است كه در ادامه به شرح آنها خواهيم پرداخت.» در اجزا ييرتغ«يين بر اساس

تب.2 و اعراض ييرتغ يينبرهان بر اساس  خواص
ويااشـ ييرتغةلئمسيبرايخوب يينتب تواندينم يانمستمرگرا يدگاهد گرايان،يجبه اعتقاد تدر

ا (كندئهاراهمانيينحفظ در هنـري ) كه Loux, 1992, pp.244-246؛ مثلاً فرض كنيد

مي تابستان براي اسكي كنار دريا مي و در پاييز در محل كارش كار  هنـري كند؛ بنابراين رود

ــاب ــاب در تابســتان آفت ــاييز آفت و در پ ــر اســاس اصــل ســوخته اســت ســوخته نيســت. ب

آن اينbباaاگرbوaبراي هر شيء»هاانتمايزناپذيري يكس« (يكسان) باشـد، گـاه همان

ازXاگر  راbباشد، خاصيتaخاصيتي و بالعكس. اگـر ديـدگاه مسـتمرگرايان هم هست

-هنـري پاييز يكسان باشند؛ در حـالي كـه-در-هنريو تابستان-در-هنريبپذيريم، بايد 

و-در ن-در-هنريپاييز ويهنريستند؛ تابستان يكي چ ييزدر پايهنردر تابستان يزند. دو

يكاجزا«آنها گوينديم گرايانيجتدردر مقابل،  بهيزمانياجزا؛ يعني آنها»يزندچي متصل
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كـه يـم موجـود دار ين يـك قرار دارند. بنـابرايو علّيارتباط فضازمانيكند كه تحتا هم

پااشيامتداد زمان و هم در ييزهم تابستان ا گيـرديمبررا پ يـنو ايشافلسـفيبـاور  يـن كـه

و تحولتغ ضمنموجود در ا يير و م،دارد همانييندر زمان دوام براي تقريب.شوديحفظ

مخـتلفش خـواص مختلـفيكه اجزايمداريكرم فضازمان به ذهن، مثل اين است كه يك

 ». نسوخته آفتاب ييزپا-در-يهنر«،»سوخته آفتاب-تابستان-در-يهنر«دارند: 

ااما ازينمـ سـوبمح ناپذيرهايزند، نقض اصل وحدت تماا اجزا مختلفينچون شـوند؛

يكچون هردو جزء طرفي  ( از آنِ پيك كرم  همـاني يـنابنـابراين ند،ا) يوستهموجود به هم

م .شوديحفظ

تب.3  در اجزا ييرتغ يينبرهان بر اساس
بگ گمان نمي ةهمي،كنون هاييهنظرينبر اساس بهتروييم كنم كسي مخالفتي داشته باشد كه

تغي»اجزا« و تحول ييرمن در حال تب ين استا گرايانيجتدرياند. ادعاو رشد يـين كه فقط

 در اجـزا سـازگار اسـت ييـرتغيقرارگرفتن در زمـان اسـت كـه بـا ادعـايآنها از چگونگ

)Loux,1992, p.247(.ه اصـل وحـدت دادن ايـن امـر بـه اصـلي شـبي آنها براي نشـان

شXيءشيكاگر شوند كه بر اساس آن، تمايزناپذيرها متوسل مي  همـان يـناY مثل يئيبا

و بـالعكس. تفـاوتYاز يزجزئينXازيباشد، هر جزئ ايـن اصـل بـا اصـل خواهد بود

ا گويـديم ـيزناپذيرها اين است كه اصـل وحـدت تمايزناپـذيرها وحدت تما  همـاني يـن از

نت يزناپذيريِتماي،عدد مـ شود،يم يجهخواص ي،عـدد همـانيِ يـنا گويـدياما اصل فـوق

نت يزناپذيريتما  مرگرايانمسـت ديـدگاه اصل دوم بـاينا دهد كه در ظاهريم يجهدر اجزا را

همـانيِ عـددي، سازد؛ چون معلوم نيست چگونه مستمرگرايان بايد، در عين قبـول ايـنينم

 را تبيين كنند.» تغيير در اجزا«

نظـر هايي وجود دارد كه تبيين آنها در ديدگاه مستمرگرايان دشوار بـه گذشته مثالاز اين

مي) مثالي را اينMichael Loux( مايكل لورسد. مي -كند: فرض كنيد فـردي گونه طرح

از دكـارت دستش را از دست داده است. رابطـةtبعد از زمان-دكارتمثلاً و بعـد tقبـل

دس دكارتچيست؟ و آن را را سواي قبـل دكارتبناميد.» منها دكارت«تش در نظر بگيريد
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يك همان اينtو بعد از مي دكارتاند؛ چراكه راجع به  كنيم، پس: صحبت

از-دكارت.1 باt-قبل از-دكارت،  يكي است.t-بعد

از دكارتاز طرفي و بعد  يكي است.tمنها نيز قبل

باt-از بعد-منها دكارت.2 از-منها-كارتداز نظر عددي  يكي است.t-قبل

از دكارتاما رابطة از دكارتوtبعد اند؛ چون چگونه است؟ آنها هم يكسانtمنها بعد

 همة خواصشان يكي است.

از-دكارت.3 باt-بعد از-منها دكارتاز نظر عددي برابر است .t-بعد

 توان نتيجه گرفت كه:مي3و1بر اساس رابطة تعدي بين

از-دكارت.4 باt-قبل از دكارتاز نظر عددي  معادل است.t منها قبل

باايول چـون يزناپذيرهاسـت كـه بـر اسـاس آن، اصل وحدت تماين نتيجه در تناقض

از-دكارتخواص  و شكلtِ-قبل از-دكارت، مثل جرم از-منها دكارتباt-قبل -قبـل

tبايد غلط باشد. بنابراين:4-مثلاً يكي دست دارد، ولي ديگري ندارد-متفاوت است 

از-دكارت.1 باt-قبل از-دكارتاز نظر عددي  يكسان نيست.tمنها قبل

 اند. باهم در تناقض5و4

يكبـدون دكـارت بـهيمقابل تعم دست،يب دكارتاگر اين نكته را نيز در نظر بگيريم كه

و قدرت اين نقد روشنالكترون است  انـديمدع گرايانيجدرتتر خواهد شد.، ميزان اهميت

م . تبيين آنها متكي به اين ايـده اسـت وضع داشته باشندينايبرا يينيتب تواننديكه تنها آنها

از دكارت(-آنهاكه  دو دكارتوtقبل يكـه همپوشـاننـدا يـه از اجـزاي زمـاني گردامنها)

 دارند.

و تدريج بـه در بحث بين مستمرگرايان بـودن غيرشـهودي گرايان هر يك ديگري را متهم

ها، اين بحث بـا بحـث ماهيـت زمـان نيـز در ارتبـاط كنند؛ اما غير از اين دست استدلال مي

و است؛ به اين معنا كه هر يك از دو تصوير با يـك تلقـي از ماهيـت زمـان سـازگار اسـت

تـوان اميـدوار بـود كـه بنابراين اگر بتوان براي يك تلقي خاص از زمان استدلال كـرد، مـي 

مـي تصوير گيـرد. در بخـش بعـدي سازگار با آن نيز به طور غيرمستقيم مورد حمايت قرار
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مختلفي مواجهيم. اين تصوير از اين جهـت كـه بـراي-يها يا شاخه-كه برويم با امكانات

و احتمالي قائل است، براي تصوير رويدادها در مكانيـك  تحولات آتي تنها وضعيت امكاني

و خلاصه مـي  و به طور كلي تـوان گفـت در ايـن كوانتوم مناسب تشخيص داده شده است

و آينده وجود دارد.  ديدگاه عدم تقارن عميقي بين گذشته

و امكانبراهي و*تاگـارت مـك گرايي وجود دارد، مثـل برهـانن مستقلي عليه حضرگرايي

هايي كه عليه ديدگاه شايد بتوانيم با توجه به استدلال. بر اساس نسبيت خاص **پاتنمبرهان

گرايي يا حضرگرايي وجود دارد، بـه صـورت غيرمسـتقيم نتيجـه بگيـريم كـه تصـوير حال

ما تدريجي حمايت مي و قوت اين استدلالشود. هدف ها نيست، بلكـه بررسي ميزان اعتبار

و نظام صدرايي برقرار كنيم. مي  خواهيم ارتباطي بين اين بحث

ييو نظام صدراييچهاربعدگرا.5
و تأكيـد بـر اينكـه ديـدگاه هـاي تـدريج پس از مروري بر ديدگاه و مسـتمرگرايان گرايـان

اش تدريج ميگرايان منجر به تصوير چهاربعدي از كه يا نظام شود، اكنون توضيح خواهيم داد

ازيمييچگونه منجر به چهاربعدگراييصدرا شود. ادعا اين است كه بـراهين وي در دفـاع

 بـراي اسـتدلالدر-يءشـيامتـداد زمـان يـل وي از تحلحركت جوهري، كه دربرگيرنـدة 

شةرابطيلو تحل-يحركت قطع شـيءصفات در-تاسـ(جـوهر)يء(اعراض) بـا خـود

اشيو لذا چهاربعد يجيتدريرتصو-دفاع از حركت جوهري مياز  دهد. يا را نتيجه

يءشيامتداد زمانيل: تحليحركت جوهريبرهان صدرا برا.1-5
طر صدرابرهان اول و نحويقتدقيقاز اشةدر مفهوم امتداد نسبتشـانومند زمان يايِوجود

ا،با زمان اش رسديم ين نتيجهبه . به طـور خلاصـه وي در ايـنندايزمانياجزايداراياكه

 
 McTaggart» بـودن زمـان غيرواقعـي«اي مشهور، تحت عنـوان در مقاله (McTaggart)تاگارت مك*

مي(1908) و معتقد است واقعي، عليه واقعيت زمان استدلال مي كند شـود. انگاشتن زمان منجر به تناقضاتي

اس تاگارت مك  هايش تحليلي است. تدلالهرچند متأثر از سنت هگلي است، اما در اين مقاله

و هندسـة فيزيكـي«در مقالة خود تحت عنوان (1967)پاتنم ** بـودن كوشـد بـر اسـاس نسـبي مـي» زمان

.همزماني نشان دهد نسبيت خاص با ديدگاه متافيزيكي حضرگرايي قابل جمع نيست
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و فاقـد امتـدادةامور به دو دستبرهان از يك طرف با تقسيم و در پـي آن بـا تقسـيم1ممتد

ميپاو-مثل زمان-يالس، به استدامتدايآنچه دارا  پردازد كـه اولاً يدار به طرح اين مسئله

و تأخر زمان نتقدم چياشي و ثانياًاز . يابنـد مـي مند چگونه در زمان استقرار زمانروام يست

كه صدرا اشبراي پاسخ به اين مسئله چيانسبت يست، ابتـدا ايـن تفكيـك را طـرح با زمان

يا مي يايفرازمان كند كه اشيا و زمان اند امور مرتبط با زمان از نظر نسبتشان با زمـان بـر مند

وآن: اند دو دسته (مستمر)ا منطبق بر زمانيرغياي نيز زمان ياياشي. زماني منطبـق بـر يـا ند

(تدر مي)يجيزمان كه . با در نظرگرفتن اين تفكيكات، از يكسو بـودنيزمـان توان نشان داد

آنتبينبهتركم، يا دستبودنيمستلزم چهاربعد،انطباق با زمانيبه معنا ، اسـت يين بـراي

مي ويژه به و حركتتغ يوةش توان نشان داد كه و به صورتياشا يير نه،است يجيتدرقطعي

هم خود وي با تأكيد بر اين نكته كه2ي.توسط مقـدار حركـت از آنجا كه بـه صـورت زمان

ميقطع و از اين جهتي تعريف و تدر يجيتدرشود ي ممتدو وجود الفناست يجيالحدوث

ميدارد يالسو كه، نتيجه زمـان باشـد، يء، اگـر بـه معنـاي انطبـاق بـاشـيِمند زمانگيرد

ي. در مقابـل، اگـر اشـياو زمـانيدو نوع امتداد دارند: مكـانيااش، يعني»امتداد داشتن«يعني

مي چنان-باشند منطبق بر زمانيرغ وجـود»آن«در هر كلّ اين اشيا-گويد كه تصوير مستمر

 براي درك شهودي مطلب سناريوي زير را در نظر بگيريد.. دارد

و همـة ناظري را در نظر بگيري د كه سـاكن دنيـايي دوبعـدي، مثـل يـك صـفحه، اسـت

را اند. حال فرض كنيد كه به اين ناظر يك منشور سـه موجودات اين جهان، دوبعدي بعـدي

مي نشان دهند. همان و دهد، اين ناظر فقط دو بعد را درك مـي طور كه شكل زير نشان كنـد

تواند بعد ديگري وضعيتي دارد كه نمياز بعد سوم ادراكي مستقيم ندارد؛ يعني از نظر فيزيك

و لذا از آنچه خارج از صفحة وي وجود دارد، بي  خبر است.را درك كند
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و فرض كنيد همه جـايِ اي مثلثيرنگي با قاعدهاكنون منشورِ سياه شكل را در نظر بگيريد

و اين منشور، كاملاً يك و يكنواخت من» خالص«رنگ شـور باشد. اگر اين رنـگ، مشخصـة

و خالص قرار دارد. ناظر چگونه باشد، مي توانيم بگوييم كه منشور در يك حالت يكنواخت

كند؟ روشن است تا زماني كه منشور بـا صـفحه برخـورد نكـرده اين منشور را مشاهده مي

است، يعني تا زماني كه وارد جهانِ ناظر نشـده اسـت، از نظـر نـاظر وجـود نـدارد؛ امـا بـا 

ص از» مقطعـي«فحة ناظر، يا به تعبيري با ورود منشور به جهانِ ناظر، وي برخورد منشور با

كنـد اين منشور، يعني مثلثي سياه را، كه حاصل برخورد منشور با صفحه است، مشاهده مـي

 و از آن خـارج شـود كـه در ايـن حـال، مثلـث تا زماني كه منشـور از صـفحه عبـور كنـد

مي مشاهده وشدة ناظر نيز معدوم از اقع، ناظر در صفحه، تنها بـرش شود. در هـاي دوبعـدي

 بيند. منشور را مي

مي اما از ديد ناظري كه بعد سوم را نيز درك مي شود. او همچنـين كند، طبعاً منشور ديده

مي مي و هم بفهمد كه ناظر، منشور را چگونه بيند. ناظرِ تواند هم وضعيت ناظر را درك كند

و بعـد از مـدتي هـم كند كه در لحظه در صفحه تصور مي اي از زمان مثلثي به وجود آمـده

و در اين بازة زماني، مشاهدة ناظر در صفحه تنهـا مثلـث را نشـان مـي  داده نابود شده است
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كند، نه مثلثـي بـه وجـود آمـده است؛ در صورتي كه از ديد ناظري كه بعد سوم را درك مي

و نه مثلثي نابود شده است. مثلثي هم كه ناظر در كنـد، در واقـع صفحه مشـاهده مـي است

اي است كه ناظر در آن است. ضمناً ناظر در صفحه، به از منشور در صفحه» فرضي«مقطعي 

يا رنگ دليل تك مي«رنگ منشور،» بودنِ خالص«بودن مي«و» بردگمان كـه ايـن» كنـد خيال

و همان مثلثي كه در لحظه زممثلث در بازة زماني ثابتي بوده است ان بـه وجـود آمـده اي از

و تغييري نكرده است؛ در صورتي كه از نظر نـاظري كـه  است، در طي اين مدت ثابت بوده

مي سه و ناظر در صفحه در هـيچ دو آنـي» باطل«كند، چنين فرضي بعد را درك  يـك است

آن»آن«مثلث را نديده است، بلكه در هر و»آن«مثلثي غير از مثلثي كه پيش از ديده اسـت

ا مي»آن«ز مثلثي كه پس از آن غير در»آن«بيند. پـس نـاظرِ در صـفحه در هـر ديده است،

انـد، نـاظرِ ها از هر جهت شبيه هم بودهحال ديدن مثلثي نو بوده است؛ ولي چون اين مثلث

 مثلث را در طول اين مدت ديده است. يككه» تصور كرده است«در صفحه 

انـد؛ ولـي تي از مشـاهدات خـود ارائـه كـرده در مقام مقايسه، هردو ناظر، توصيف درسـ

كند، نسبت به توصـيف توصيف ناظرِ آگاه به بعد سوم، از آنجا كه بعد سوم را نيز لحاظ مي

و علـي-يعني ناظر در صفحه-تر است. اما آيا ناظر اولناظرِ در صفحه كامل الاصـول اصلاً

مي-ناظرِ آگاه به بعد سوم-تواند به تصوير ناظر دوم نمي و برسد؟ مسلماً تواند. او با تخيـل

مي نظريه كه پردازي وي»واقعيت«تواند فرض كند مشـاهده«، چيـزي غيـر از آن اسـت كـه

توانـد بـه تصـويرِ نـاظر دوم برسـد، ولـي در مقـام نمي» مشاهده«در واقع در مقام ». كند مي

*د دارد.، خصوصاً با انتزاع رياضي، چنين امكاني براي وي وجو»پردازينظريه«

چ يـت واقعرسد كـه اكنون اين پرسش به ذهن مي و تـأخر آن و تقـدم يسـت؟ در زمـان

و به و تأخر آن،علت تبع آن، صدرايي، ديدگاه ارسطويي و تقدم ؛ يعنـي حركت اسـت زمان

(سيباز ترتيناشيزمانيبرتت امـا چـه. نه برعكس،) استيماد هاييهست يلانحوادث

ازيدو تصوي؟نوع حركت ي يا تـدريجيو حركت قطعيحركت توسط: حركت وجود داردر

ن چنين وضعي در تاريخ فيزيك بي* و مشهورِ آن، پيشـنهاد ظـام خورشـيد مركـزي سابقه نيست. نمونة بارز

 تر است. كه دومي به مشاهدات ظاهريِ روزمره نزديك مركزي است؛ در حالي جاي زمين به
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 داند: مورد اخير را ذهني مييناس ابن(منطبق بر زمان) كه
اذا حصل من امرهـا مـا يجـب �(\%5Bو مما يجب أن تعلم في هذا الموضع ان

لا  يجـوز أن يحصـل بالفعـل فـي أن يفهم كان مفهومها اسماً لمعنيـين أحـدهما

و الأخر يجو إن عنـي بهـا الأمـر �(\%5�Bز أن يحصل في الاعيـان: فـان الاعيان

لا يحصـل اليـه  المتصل المعقول للمتحـرك مـن المبـدء إلـي المنتهـي فـذلك

و المنتهي بل إنما يظـن انـه قـد حصـل نحـواً مـن  و هو بين المبدء للمتحرك

و  و هناك قد بطل من حيث الوجـود.... الحصول إذا كان المتحرك عند المنتهي

-83ص، 1405 سـينا،(ابـن في الـذهن +�|57تم في الخيال لان صورتة إنما ترس

84.(

و با اندكي-از عبارات فوق فروغيترجمة  چنين است:-تصرفدخل
و آنچه دراين مقام دانستني است، اين است كه حركت، اگر درست بـه آن پـي

برده شود، مفهومش اسمي است براي دو معنا كه يكـي از آنهـا ممكـن نيسـت

و ديگري ممكن اسـت.آنكه ممكـن نيسـتدر بالف عل قائم در اعيان حاصل شود

اعيان حاصل شودحركت به اين معنا است: امر متصل معقول براي متحـرك از 

و انجـام  آغاز تا انجام مسافت زيرا كهاين امر براي متحرك مادام كه ميان آغاز

و فقط وقتي كه به انجام رسيد مي توان گفت  كه نحوي از باشد، حاصل نيست

دهد ولي در آن وقت، آن امر متصل معقول، وجودش از ميان حصول دست مي

و فقط در ذهن يا در خيال صورتش، به طور قائم مرتسم مي  شـود رفته است...

.)104ص، 1316،سينا(ابن

ازا عبارت،معتقد است اين حركت سينا ابنآيد كه ظاهراً از اين عبارات چنين برمي سـت

ميأافتي كه توسط متحرك از مبدمجموعه مس در تا نهايت طي و ايـن مجموعـه فقـط شود

و به صورت جمعي وجود خارجي پيدا نمي عقل يا خيال مرتسم مي كنـد، بلكـه آنچـه شود

و عقلاً هست در سـينا ابنبه عبارتي.و منتهاستأهمان توسط بين مبد،واقعاً معتقـد اسـت

حركت وجود دارد؛ زيرا حركـت، در ايـن تصـوير، تصوير تدريجي كليت شيء در كل بازة 

كه هر يك از نقاط مكـاني خروج تدريجي شيء است از يك نقطه به نقطة ديگر؛ به صورتي

يـكو زماني، بخشي از كل شيء باشند. به اين ترتيب در چنـين تصـويري، كـل شـيء در
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و زماني تحقق پيدا مي و ما با يك كل پيوسـته مـواج امتداد مكاني هيم وحركـت نيـز در كند

ايـن-طـور كـه گفتـه شـد همـان-اينجا لاجرم به مثابة يك پيوستار محقق خواهد شد. اما

و واقعيت بيرونـي نـدارد سينا ابنحركت، به اعتقاد  در-، تنها در ذهن وجود دارد يعنـي مـا

و ذهن با اخذ نقـاط مختلفـي كـه جسـم-كنيم تجربة خود چنين پيوستاري را مشاهده نمي

و ادغام آنها در يك تصوير واحد، چنـين متحر را» تصـويري ذهنـي«ك از آنها گذشته است

) ).Rahman,1975, pp.94-105ايجاد كرده است

مي سينا ابنهاي خود به ديدگاه در بررسيصدرا اما ( نقدي وارد ) كه بر اسـاس Ibidكند

. اولاً بـه نظـرتبـودن اسـيمتضمن چهاربعـد صدراية نظر توان توضيح داد كه چرا آن، مي

و از ديگرسـو حركـت» مقدارِ حركت قطعي«شود زمان را از يكسو نمي صدرا تعريف كنيم

بدانيم؛ در اين صورت زمان، ذهني خواهد شد كه ايـن امـر نـزد حكمـاي» ذهني«قطعي را 

، مقبول نيست؛ زيرا بـر اسـاس تجـارب مـا زمـان در جهـان سينا ابناسلامي، از جمله خود 

د مي صدراعلاوه به*ارد.خارج وجود كه استدلال ي،زمانيبر اجزا يا افزوناشياگر براكند

بگي نيز مكانياجزا و تـدريجي حركت قطعيريم، ديگردر نظر ي، بـه معنـاي لزومـاً ذهنـي

و نه و موهومي، نخواهد بود مي غيرواقعي تواند با چنين وضعي واقعي باشد، بلكـه تنها زمان

ميبه همين حركت اشيا نيز   تواند واقعي باشد. معنا

مي صدرا دنبـال يكـديگر كند كه اگر اجزاي حركت، متناظر با اجـزاي زمـان، بـه تصديق

بيايند، يعني مثلاً هر جزء فضايي به دنبال جزء ديگر بيايد، اين توالي در تعارض بـا وجـود 

لزومـي كنـد كـه شيء به مثابة يك كل واحد در هر لحظه از زمان است؛ اما وي تأكيـد مـي 

و ممتد در يك وي معتقـد اسـت ديـدگاه **شـود. محقـق» آنِ زمـاني« ندارد اين كل واحد

 
موجـب» توانـد نمـي«اش ذكر شد، تجربة ظاهري روزمره همين صفحه نمونه1كه در پاورقي البته، آنچنان*

عن» واقعيت زمان«آورشدن پذيرش الزام و سـازگاري بـا باشد. شايد بهتر باشد آن را به وان فرضي در تلائـم

و بـه عبـارتي  ساير باورهاي متافيزيكي خود بدانيم كه فعلاً دليلي براي كنارگذاشـتن آن در دسـت نـداريم

 فرض آن، هزينة كمتري براي ما دارد.

مي صدراكه حركت جوهري حاجي سبزواريمعلوم نيست چطور ** را راجـع بـه صـدرا پذيرد، ديدگاه را
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بـا را بايد به شيوه سينا ابن اي تفسير كرد كه اين تناقض از ميان برداشته شود؛ يعني هم زمان

و هم واقعيت زمان محترم شمرده شود. بـه نظـر  در واقـع خـود صـدرا حركت مطابق شود

م ميتعريف زمان و گرنـه چطـور امـريا را به سمت واقعيت حركت تدريجي هدايت كند

بر غيرواقعي مي و از اين حيث خـرده سـينا ابـن تواند مقياس تعريف زمان واقعي قرار گيرد

و موهـومي گيرد كه چرا اين تناظر را جدي نمي مي و حركت تدريجي را لزوماً ذهنـي گيرد

 كند. قلمداد مي

ستدريجي براي ترتيب زماني در تصوير حـوادثيباز ترتي) ناشي(چهاربعد يالجسم

. يعنـي)Rahman, 1975, pp.94-105( نـه بـرعكس،) اسـتيماد هاييهست يلان(س

كه همان و جسـم را مسـتقلب توانيماست كه تنها در ذهن طور و از هـم عـد فـرض كـرد

سهيذهننيز استقلال زمان و بعدچهارم مثل ابعاد و جزء ذات جسمينع ندسيهةگان است

جزبودن بر زمان منطبق، است شيچهاربعد نيز چيزي وبودن نيست؛ يعني بودن يجيتدر يء

كـه تصـوير مسـتمر آنچنـان-لحظه از زمـان وجـود نـدارديكدر يكبارهبهيءشيناةهم

ش-گويد مي ميادر زمان وجود دارد»يجتدربه«يء بلكه كل هـريبه وجود آيد. متحرك در

بيآن و چيزي آني از قوه به فعل در گذر است و زوال است، هـم بـه وقفه در حال حدوث

و به اين اعتبار مي  است. امتدادي، مستلزم نوعي مند زمانتوان گفت نحو تدريجي

 اعراض با جوهرةرابطيل: تحليحركت جوهريبرا صدرابرهان.2-5
و نسبت صدراغير از تحليلي كه شيء با زمان به عنـوان امـري ممتـد از امتداد زماني شيء

كند، وي بر اساس تحليل رابطة اعـراض بـا جـوهر بـه دفـاع از حركـت جـوهري ارائه مي

مي مي و هر حركتي نيازمند امر پردازد. بنا بر نظر حكماي سابق، حركت در اعراض رخ دهد

و تغيير نسبت به آن روي دهد.  شـود نمـياصدربا وجود اين، به باور ثابتي است تا حركت

و بلافصل آن ثابت باشد. به عبـارتي اعـراض مسـتقلاً  حركت داشته باشيم، ولي علت اوليه

توانند حركت داشته باشند، پس بايد در بستر تغيير اعراض تغييري در جوهر نيز داشـته نمي

كه. باشيم شةرابطاگر بپذيريم (اعراض) اسـت،يوابسـتگةرابطـ يـك با جوهريءصفات

 
ميحركت تدريج  رسد اين دو مستلزم هم باشند.ي قبول ندارد؛ زيرا به نظر
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كهيعني بپذير نيوجود رابط،اعراض يم و مستقل بـه زمان ممكن است چطور يستند،دارند

تغ نوع عرضِ صورت يك از نسبت وجود رابطـي اعـراض، صدرا؟ كند ييرمستقل از جوهر

در با جوهر نتيجه مي و از جمله زمان، مسـتلزم ايـن اسـت كـه حركـت گيرد تغيير اعراض

و بر اساس اين تصوير، و،هرسـه،مسـافتو زمـانو كـتحر جوهر صورت بگيرد ممتـد

وا يالس و يك چيزند سـي نيز يعنيحركت عرضند . عـرض در جسـم يالِحلـول مصـداق

مي صدرا كه نتيجه و به همين دليـل بـه هستيدر هر جسمي همواره حركت جوهرگيرد

 بودن شيء است. كه در واقع متضمن چهاربعدگرايانه3گويد آن، جسم سيال مي

و چها6  ربعدگرايي . سكون
در فلسـفة صـدرايي» سكون«اين تفسير چهاربعدي از متافيزيك اجسام با تحليلي هم كه از

هايي كه در اين زمينه وجـود دارد، در ارائة تحليل مطهريشود. مرحوم وجود دارد، تأييد مي

في«اند: گفته» سكون«دهد كه متكلمان در مورد توضيح مي المكـان الاول السكون هو الكون

مي يعني اين«...، يعني شيء در دو آن در يك مكان باشد.»في الانِ الثاني كنند كـه طور فكر

و به عدد آناتي كه  وقتي شيء ساكن است، داراي اكوان متعددي، يكي پس از ديگري است

در اينجا هست، اكوان وجود دارد كه حكما آن را قبول ندارند. به عقيدة حكمـا اگـر شـيء، 

قه در يك مكان باشد، اين خود، يك كون است، نه اينكه به عدد آنـاتي كـه در مثلاً يك دقي

مي-شود اينجا فرض مي اشـارت ». اكـوان وجـود دارد-توان فرض كرد كه آنات غيرمتناهي

شـيء در حـال سـكون هـم«دايـر بـر اينكـه طباطباييبعدي وي به توضيح مرحوم علامه 

ص1386(مطهري،» حركت دارد ع از يكسو به قرابـت ديـدگاه صـدرايي بـا)، در واق355،

و عرفا، از اين جهت كه هردو حتي در حـال سـكون، ثبـات را نظرية تجدد اكوانِ متكلمان

و اشكالي است كـه، بـر خـلاف انكار مي و از سوي ديگر دربردارندة ايراد كنند، تأكيد دارد

ايـن اكـوان متعـدد، وارد نظرية صدرايي، به نظرية متكلمان، به سبب اعتقاد آنها به انفصـال 

و تفسير علامه از سكون در ديدگاه صدرايي  به معنـاي مجمـوع» قرار«است؛ زيرا در تقرير

و اين كون واحد قار، با در نظرگـرفتن» كونِ واحد قار«نيست، بلكه به معناي» اكوان« است

ن كنـد كـه در عـي را بـه ذهـن متبـادر مـي» جسم سـيال چهاربعـدي«اصالت وجود، همان 
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و وحدت، داراي اجزاي زماني است كه به شـكلي در كنـار يكـديگر» پيوسـته«يكپارچگي

و اگر علي قرار گرفته و يكنواختي ديده مـي اند شـود، ناشـي از شـباهت ايـن الظاهر سكون

و اين، معناي آن اسـت كـه گفتـه مـي  شـود اجزاي زماني در يك بازة زماني مشخص است

اس« و علتش اين ص»ت كه خـودش نـوعي حركـت اسـت سكون بعد دارد -355(همـان،

آن صـدرا ). حتي اگر اين تقرير از ديدگاه 356 و بگـوييم شـيء از را هـم در نظـر بگيـريم

يـك«جهت كه داراي قرار است، ساكن نيست، بلكه  از آن جهت سـاكن اسـت كـه امكـان

و فاقد آن است ص» سيلان را دارد (همـان، )، بـاز 356(عدم الحركه مما من شأنه الحركـه)

و هم در تلائم با تصوير چهاربعـدي از شـيء اسـت. بنـابراين درك اينكـه نسـبت سـكون

و قابـل جمـع  حركت قطعي چيست، با در نظرگرفتن تصوير چهاربعدي از شيء قابل فهـم

بعـدي از شـيء داشـته باشـيم، در توضـيح است، درحالي كه اگـر همچنـان تصـويري سـه 

4هيم شد.چگونگي اين نسبت، دچار مشكل خوا

هو.7 و يشخصيتحركت
هماني در جسـم سـيال چگونـه حفـظ رسد، اين است كه اين پرسشي كه اكنون به ذهن مي

و در هر لحظه از زمان يك جسم با شكلي جديد مي شود؟ اگر جسم به صورت سيال باشد

بـر اسـاس صـدرا كنـد؟ چه وضعي پيـدا مـي» شيء«داشته باشيم، در اين صورت وحدت 

اشيةما،صفات معتقد استد،اصالت وجو نـد؛ا بلكـه علامـات تشـخص يستند،نياتشخص

تك يعني و با هـر يزنـد بر وجود خاص خود، از هـم متمايهموجودات مختلف ذاتاً  يـك،و

ديرغيشخص واز اشخاص دل يگرند هوينهمـ يـل به اسـت كـه صفاتشـان يـت تشـخص

م ا؛نه بالعكس شود،يمتفاوت مورويناز يكهر هويتوه جود، هـا چهره يت،است كه آن

بلكـه از درون شود،ينميلگوناگون دارد. تشخص از خارج بر موجودات تحميو نمودها

م طر جوشد؛يخود آنها ميقلذا نوشدن اعراض جز از و از آنجـان يسرنوشدن جوهر يسـت

با،از اعراض است نيز زمان كه  را در مـورد جـوهر داشـتهو متصل يوستهپينوشدنيد پس

 باشيم.

شيبرالذا در تصوير تدريجي رويساختاريدارايء بايد حفظ وحدت  باشـد يـدادها از
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(اجـزاي زمـاني) و به دليل شباهت هر جزء كوچـك از صـور كه به دليل پيوستگيِ حركت

توان همة آنها را تحت يك مفهوم يا ماهيت ذهني در نظر گرفت. اين امكان ناشي از اين مي

ميامر است كه مفاهيم   باشند.و ماهيات ايستا

هويحركت جوهربا توجه به آنچه گفته شد، يبقـاهةشبو منافات ندارديشخصيتبا

همـاني شخصـي آنچه سبب حفظ اين صدرايستي است. در نظرية از تفكر اتميموضوع ناش

و وحدت اتصالاست،  . ممكـن اسـت پرسـيده شـود: پـس چـه چيـز اصالت وجود استي

ميساز پيوستگي را مي شود؟ پاسخ اين است كه تغيير دائم د، وقتي مرتب يك گونة نو ظاهر

و وقفة جوهر است كـه پيوسـتگي را تضـمين مـيو بي و بـر خـلاف آنچـه متكلمـان كنـد

مي اتميست بـي ايـن پيوسـتار زمانياجزايناگويند، ها قابـليبـه طـور ذهنـ يـت نهايتـا

شدن، بستر حركت مقـولات سمت سياه بذاي مثال در حركت اشتدادي جسم به*اند.يمتقس

طـور نيسـت كـه يابـد، ايـن عرضي نيست، بلكه خود جوهر است. وقتي سياهي شدت مـي 

مي«، بلكه»سياهي شدت يابد« ؛ يعنـي خـود جـوهر اسـت كـه»يابد جسم در سياهي شدت

و هر بار با يك سياهيِ شديد تغيير مي مي كند ر تر نو ا شود. در واقع سياهي قبلي جاي خـود

كه به سياهي شديدتر جديد داده است. به همين گويـد در تغييـر كيفـي مـي صـدرا معناست

مي بي مي نهايت دنباله يا گونه از سياهي ايجاد و جايگزين سياهي قبلي و البته اين شود شود

-طور نيست كه مـا دو سـياهي داشـته باشـيم نهايت به صورت بالقوه است. همچنين اين بي

و ديگر نو-ي سياهي اضافه كه به اصلي منضم شوديكي اصلي بلكه كلاً دوباره يك سياهي

 شود. جايگزين مي

و توصـيف وي دربـارة صدرابا توجه به آنچه از در دفاع از حركت جوهري بيان كرديم

و تبيين او بـراي ايـن  همـاني شخصـي، در نهايـت مـا را بـه سـمت تصـويري جسم سيال

 
ا يا روح يا آگاهي ذهنياآ* به امتـداد زمـاني روح معتقـد يناس ابنيحت در اين مورددارد؟يزمانيزاجهم

و همين را مبنايي براي غيرمادي و اين است چنـين رشد ابنو غزاليهماني انگاشته است. در مقابل، بودن آن

و گياهان نيز اين، گفتهي را رد كردهچيز هماني هست، با اينكه روحي وجود ندارد كه امتداد اند در حيوانات

مي صدراهماني بدانيم؛ اما زماني يا بقاي آن را مسئول حفظ اين و هم جسم را در حال سيلان  داند. هم ذهن
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نقل قول زير گوياي اين مطلب اسـت كـه چگونـه*كند. چهاربعدگرايانه از اشيا هدايت مي

مي صدراديدگاه   شود: منجر به يك متافيزيك چهاربعدگرايانه

م و يـاز هست كه به ذات خود از هـم امت يتيهوي،وجوديقحقا يان... در دارد

ائشيدارا و متفاوت است كه و تـأخرينون متجدد يذاتـيتفـاوت از تقـدم

مئنش زم گيرد؛يت طبمثل امـا زمـان؛اسـتيجـوهر يتيهو يعي،ان... صورت

ايعرض و حق ا ين استاست ديجوهريتهوينكه -صفات فـوق ارايذاتاً

و متفاوتئش يعني چراكـه زمـان نـزد آنـان عـرض؛باشد، نه زمان-ون متجدد

چ و وجودش تابع وجود مـ يزياست پـس زمـان، يابـد.ياست كه بدان مقدار

ب يعتمقدار طب آن؛ذات خود استمتجدد كـه رو كه نوشـونده اسـت؛ چنـان از

اي(هندس يميجسم تعل پذ است يعتطبين) مقدار ابعـاد يرنـدة از آن جهت كه

طب سه يو زمـان يجيتـدر يكـي دو امتداد است كـهيدارا يعتگانه است. پس

و بعد زمان و در وهم به قبل د شـوديمـيمتقسياست يمكـانيِدفعـ يگـريو

و و به قبل ص1384(ر.ك: شيرازي، است پذيريمتقسيبعد مكاناست ،107-

و تصرف).108 ، با اندكي دخل

 گيري نتيجه
در يي، نشان داديم كه چگونه تصوير تـدريج گرا چهاربعددر اين مقاله ضمن معرفي گرايـان

شود. ضمناً نشان داديـم بـراهين متافيزيك معاصر منجر به تصوير چهاربعدگرايانه از اشيا مي

و تبييني كه براي اين صدرا و معرفي جسم سيال هماني شخصي در دفاع از حركت جوهري

مي ارائه مي كنـد. هـدف از ايـن كند، ما را به تصوير چهاربعدگرايانه در مورد اجسام هدايت

و گفتيبرقرارتلاش  بو ارتباط  يزيـك ) بـا متافيي(صدراياسلامةدر فلسفيزيك متافينگو

كه تذكرالبته* بيچهاربعدينا اين نكته نيز لازم است اشـتباه يـد نبايتبـودن در نسـبيا چهاربعـد بودن را

پ م يوستگيگرفت. و زمان در فضازمان ويموجودات مـاد يجيوجود تدرايبه معن»لزوماً«ينكوفسكي فضا

ن يالس »يناستنتاج بر اسـاس بهتـر«با وجود اين برخي از محققان بر اساس استدلالي از نوع. يستبودن آنها

ر.ك:يمـ سـازگار بهتـراصخـيتبا نسـب يانهدگراچهاربع يزيكمتاف يين، معتقدندتب (در ايـن مـورد، شـود

Balashov, 1999(.
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 بود. معاصر

مي گرايي مسائل مورد مناقشهيجدربارة تدر توان آنها را در بحث فلسـفة اي وجود دارد كه

و خصوصاً نظام صدرايي پيگيري كرد؛ مثلاً اين مسـئله را در نظـر بگيريـد كـه   يـاآاسلامي

اگـر وجـود داشـته قاعـدتاً وجود دارد؟يزمانيجزء از اجزاينتر به عنوان كوچك يزيچ

در يـدبا بلكـه داشته باشـد،يزمان گسترشياامتداديدباشد، نبا . موجـود باشـد»آن«فقـط

ايتوافق كاملهمچنين انـد؟ يعنـييدلبخـواهيزمـانياجزاياآكه مورد وجود ندارديندر

كه همان  شـمرده مـنيمكانيو... همه اجزا»رهدوسوم انگشت اشا«و»انگشت اشاره«طور

هم شونديم وي هم آيا ايـن زمانيمورد اجزادر،آنها هم واقعاً وجود دارندةو  طـور اسـت

و آنها روشيبه انحايزمانيبرش مقاطع فرض  دارنـديهمه وجود واقعنيز ها ممكن است

؟ يـا مـثلاً ايـن ممكن است شناختييهستيةتجزةبه همان انداز شناختييهستيبتركو آيا

بهييچگونه چهاربعدگرامسئله كه مـيصـندل،درخـت،صورت گربـه ماده را و بـرديو...

و هـم در زمينـة متافيزيـك كند؟ همة اينيم توزيع مسائل هم در زمينة متافيزيـك معاصـر

صدرايي قابل طرح است. اما چـرا برقـراري چنـين ارتبـاطي داراي اهميـت اسـت؟ چنـين 

و مسائل مشـتركي را بـه تواند موجب گفت ارتباطي مي وگوي انتقادي دو سنت فكري شود

لاهاي پژوهشي مشتركي، مثلاً در بحث مسئلة صورت برنامه يتجزا يـا بحـث تشـكيك جزء

و مسئلة ماهيت زمـان، ايجـاد براي اين صدراوجود يا نظرية  هماني بر اساس اصالت وجود

 كند.

و اهميت ديگر اين ارتباط در آن است كه فلسفة اسلامي مـي توانـد از ايـن طريـق فايده

و از اين طريق منشأ نظرورزي ارتباط متقابل خود را با علم احيا هاي جديد هم در علـم كند

شد چنان-و هم در فلسفة اسلامي باشد؛ زيرا مكاتب فلسفي كه ارتباط-كه در مقدمه اشاره

(در  و سياسي قطع كنند، دچار ركود خواهند شد و اجتماعي خود را با مسائل بيروني علمي

در از خود فلسفه مورد اينكه ريشة عمدة مسائل اصيل فلسفي، خارج و اينكـه خصوصـاً اند

مي موارد بسياري اين ريشه و ها را و جداشدن از علـم موجـب انحطـاط توان در علم يافت

ر.ك: ركود يك سنت فلسفي مي / همچنين در مورد اينكـه چگونـه  Popper, 1952شود،
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و اينكه چرا متافيزيك در جوامـع متافيزيك به منزلة چارچوب علم عمل مي و كند غيرنقـاد

ر.ك:  و راكد است، ةلئمسـيبـرا يريتعـاب ئـة ارا). امكـان Agassi, 1964غيرعلمي ايستا

يانـه چهاربعدگرا يزيـك متافيري بر مبناي متافيزيك چهاربعدگرايانه، همچنـين ارائـةگ اندازه

و همچنين بررسي امكان يافتن يك چارچوب متافيزيكي مناسـب بـراي نسببراي  يت خاص

از جملة اين مواردي اسـت كـه كوانتوميكدر مكان يدگيتنو درهميتناموضع تبيين مسئلة

هـاي بتوانـد ظرفيـت-مثـل متافيزيـك معاصـر-توان انتظار داشت متافيزيـك صـدرايي مي

و جديد، در رقابت با ساير مدل و فلسفي خود را در شكل تعابير نو هاي فلسـفي، استدلالي

و نظريه ه كند.هاي فيزيكي ارائ براي مسائل

هانوشتپي
و مسافت نزد1 دارنـد. تأكيـد بـر الـي» الـي غيـر النهايـه«را» بالقوه«قابليت انقسام به اجزاي صدرا. زمان

گيرد. بايـد توجـه داشـت كـه در تفسـير غيرالنهايه به منظور تأكيد بر امتناع تحقق جزء لايتجزا صورت مي

به، بلكه ندارنديتواقع ينكهاينه به معنااند،و بالقوهياجزا امتداد فرض صدرا در»جمـاللإبا«اي معن بالقوه

و جدا از هم واقعهبآنها«يل؛ يعني مقابل بالتفص ب». ندارنديتطور منفصل قابل انقسام نهايتيهر امتداد تا

آنيتتـالو امتداد ضرورتاً خود امتدادنـديفرضياجزاو است و و آنـات (ر.ك: محـال اسـت يـات نقـاط

ج1382، ألهينصدرالمت ص1، ،3ج، 1380/ ابراهيمي دينـاني، قواعـد كلّـي در فلسـفة اسـلامي، 454-455،

).288ص

مي.2 كه يادآوري را سينا ابنكنيم را»واقعي«حركت توسطي درمي» اعتباري«، ولي حركت قطعي داند. وي

 گويد: مورد حركت توسطي مي

وو اما المعني الموجود بالفعل الذي بالحري أن يكـو و أن تكـوناقن الاسـم عـاً عليـه

B%\)�التي توجد في المتحرك فهي حاله المتوسط حين يكون ليس في الطرف الاول5

7��6من )�يأبل هو في حد متوسط.... فيكون حصـوله فـي�5�(��و لم يحصل عند5

هو5(7��6وقت فرضه قاطعاً 5�(\%�QUB$و ما هو بعد في القطع. هذاG�;�7)�Uفـي

و هو توسط بين المبدالمتح وأرك هو�5�(@C�المفروض 5�(\%�QUB$.... فهذا التوسط

�Q5:D=و هو�Uًلا تتغيـر البتـه مـادام متحركـا و ، 1405سـينا،(ابـن تلزم المتحـرك

).84-83ص

:گويد در ترجمه سخن فوق ميفروغي

شوو اما معنايي كه بالفعل وجود مي و سزاوار است كه حركت ناميده و حركت يابد د
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موجود در متحرك همان است، حالتي است متوسط كه ديگر در ابتداي مسافت نيست

و در هر آني كـه ...و به غايت آن هم هنوز نرسيده است، بلكه در حد متوسطي است

اين است صورت حركت موجـود. حصولش را فرض كنيم، باز مشغول پيمودن است

و نهايتتوسط ميان مفر« در متحرك كه عبارت است از و اين توسط، همان ...»وض

و مادام كه شيئي متحـرك اسـت، و صفتي است همراه متحرك صورت حركت است

ص1316سينا، ابن( اين صفت باقي است ،105.(

تك.3 و چون اين صور و برگشت جهتي در واقع، هر چيزي جز سيلان صور وجود ندارد ناپذيرنـد، هـر اند

مي صورت بعدي شامل همة صور قبلي و از آن فراتر و امـر نـامتعين است تـر شـروع رود. حركت از كلـي

كم مي و مي شود به كم تعين و گونه يابد. اين فرايند شبيه و متعين وجودآمدن انواع تـر از اجنـاس هاي جديد

مي صدراشناسي است. به دليل تكون اين اجزاي متوالي، نامتعين قبلي در زيست  كند؛ اتميسم متكلمان را رد

يـك شـيء صـدرا هايند، در حالي كـه بـراي اند. براي متكلمان اشيا متشكل از اتم زيرا آنها معتقد به جهش

 اي از اجزاي زمانيِ آن شيء. عبارت است از گردايه

ص1390( مهر سعيديو موسويمثلاً.4 ) مشكل مربوط به فهم نسبت حركت قطعي با سكون را بـه 127،

كه اين شكل بيان كرده راو براي نشان» ركت قطعي لابشرط از سكون استح«اند دادن اين مشـكل، مثـالي

و نمايش آن با فرماليسم رياضي، طرح كرده، خواسته و تدريج در حركت قطعي اند با تكيه بر قيد پيوستگي

و سـكون را از تعريـف حركـت قطعـي خـارج سـازند. نگارنـده هرچنـد  اين مشكل مفهومي را حل كنند

ا به و و توپولوژي را براي صورتكارگيري دانـد، ولـي تر مفاهيم فلسفي مفيد مـي بندي دقيق ستفاده از آناليز

و هاي مربوطـه را توضـيح مـي معتقد است در اين مورد خاص در نظرگرفتن تصوير چهاربعدي، مثال دهـد

 كند. مسئله را منحل مي

و مĤخذ  منابع
ل، في السماع الطبيعي؛ به اهتمام ابراهيم مدكور؛ قم: : الفن الأوالطبيعياتعبداالله؛ ابن سينا، حسين ابن.1

ق.1405االله مرعشي نجفي، منشورات آيت

.1316؛ ترجمة محمدعلي فروغي؛ تهران: انتشارات اميركبير،فن سماع طبيعيـــــ؛.2

�����'&���شيرازي، صدرالدين محمد؛.3%&�� #$�� !C� ���������(�Cج� ، بيروت: دار إحياء3؛

م.1981ق/ 1440العربي، التراث

و تعليقه بر الهيات شفاءـــــ؛.4 جشرح و به اشراف1؛ و مقدمة نجفقلي حبيبي ، تصحيح، تحقيق

.1382اي؛ تهران: انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، سيدمحمد خامنه

چ سوم، تهران: انتشارات مولي، اسفارـــــ؛.5 .1378: سفر اول؛ ترجمة محمد خواجوي؛
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».الف«، 1385؛ انتشارات پژوهشگاه امام خميني،درآمدي بر فلسفة اسلاميت، عبدالرسول؛ عبودي.6

جدرآمدي بر نظام حكمت صدراييـــــ؛.7 پژوهشكدة امام خميني،-، تهران: انتشارات سمت1؛

.»ب«، 1385

جمجموعه آثارمطهري، مرتضي؛.8 چ سوم، تهران: انتشارات صدرا،11؛ ،1386.
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